
 
 
 
 

 سندي كهن از خانقاه شاه بابا ولي بهبهان
  بهبهانيدكتر سيدمحمد منصور طباطبايي

  دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهراناستاديار
 )140 تا113ازص(

 
 :چكيده

ق .هـ803گيرد سندي است مورخ  آنچه در اين مختصر مورد بحث قرار مي
موضوع سند، تعيين جانشيني قطب . انقاه شاه بابا ولي در بهبهانمربوط به خ

الدين  اين سند در اواخر عمر قطب خانقاه به نام جمال. خانقاه بهبهان است
، معروف به صاحب البحر از زبان او )كهگيليوئي(عبدالحميد جبل جيلوئي 

قطب بزرگ خانقاه، مريد و شاگرد خاص خود . تنظيم شده است
قطب در . الدين حسن را به خلافت برگزيده و او قصد سفري دارد سيدشرف

يخ را مورد خطاب قرار داده كه ااين سند، سلطان، وزير، سادات و قضات و مش
 .او را خليفة وي دانند و مقدمش را گرامي دارند

آيد خانقاه مذكور از شعب سلسلة مرشدية كازرون  چنانكه از قرائن بر مي
 .تدر بهبهان بوده اس

 
صاحب «الدين عبدالحميد   بهبهان، شاه بابا ولي جمال:هاي كليدي واژه

 .الدين حسن، شاه ميرعالي حسين جبل جيلوئي، شرف» البحر
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 :مقدمه
 ق.هـ 803ي است به تاريخ آنچه در اين جستار پيرامون آن سخن خواهد رفت سند

 .متعلّق به خانقاه شاه باباي ولي در بهبهان
زاده شاه   اخير ضمن شمار ديگري از اسناد در بقعة شريف اماماين سند در قرن

شده است و بعدها متوليّ بقعة مذكور مرحوم حاج  ميرعالي حسين بهبهان نگهداري مي
شيخ حسين متوليّ بهبهاني سند را به يكي از احفاد شاه بابا به نام شاه اسداالله موسويان 

 .ان محفوظ استكند؛ كه تاكنون در دست خاندان ايش تسليم مي
ن در اين گفتار، خانقاه شاه بابويه بهبهاني كهگيلويي است كه مقارن خمحور س

اي از آن بوده  هاي هفت و هشت هجري در ولايت قديم كهگيلويه ـ كه بهبهان پاره سده
آنچه امروزه از آن خانقاه به جاي . است ـ به نشر تعاليم صوفيانه اختصاص داشته است

واقع در كوي » آقاشاه بابو«اي معروف به بقعة   جز ويرانة متروكهمانده، چيزي نيست
 بهبهان؛ كه تطاول قرون جز گورِ گچين و فرو پاشيدة شاه بابا چيزي از يها ملامحسني

آن به جاي نگذاشته و چهارطاقي بازمانده از آن تا حدود شصت سال پيش پا برجا بوده 
 .است

متر به قلم نسخ   سانتي5/28تر و عرض  م73/2سند مزبور، طوماري است به طول 
 كه از روي نسخة مورخ اواسط  قمري هجري912محمودبن محمد خطيب، مورخ 

 . قمري رونويس شده است803الاولي  جمادي
شود، و در ذيل آن، محلّ مهر  ديده مي» شاه ميرعالي حسين«در صدر سند نام 

الاولياء و برهان الأصفياء   سلطانهذا موضع مهر حضرت«بابا در اصل سند با عبارت  شاه
 .مشخص شده است» بابا ولي ـ قدس االله سرّه العزيز الأقطاب شاه قطب

اي است معروف در بهبهان كه توليت  بقعه» شاه ميرعالي حسين«شايان ذكر آنكه اين 
زاده به خليفة  بابا بوده و چنان كه خواهد آمد چون در سند، توليت امام آن به دست شاه

» امام زادة بحق«شود پس از كلمة  الدين حسين تفويض مي بابا يعني سيدشرف هشا
است كه در صدر سند » شاه ميرعالي حسين«نانوشته باقي مانده كه ادامة آن همان نام 

Archive of SID

www.SID.ir



 115/ بابا ولي بهبهان سندي كهن از خانقاه شاه

اين رسم بنا به سنّت معهود به علّت تجليل و گرامي داشتِ صاحب نام بوده . آمده است
ديده » المشهور ببهزاد«اي خالي ياد شده، عبارت روي ج در حاشية سند، روبه. است
 .شود كه بايد همان شهرت شاه ميرعالي حسين بوده باشد مي

 
 :گفتاري دربارة مفاد سند

كه از زبان مولانا است  سطر و به نثر مصنوع و مكلفّ 52كلّ سند، مشتمل بر 
ت در بخش آغازين سند، مقدماتي اس. الدين و به قلم شخص ديگري است جمال

محور كلام در سند . ستايش زاهدان و منقطعان از دار غرور، و فضيلت خدمتگزاران آنان
الدين صاحب البحر مشهور به  چنين است كه قطب بزرگ خانقاه، يعني مولانا جمال

را به خلافت » الدين حسن سيد شرف«باباي ولي، مريد و شاگرد خاص خود،  شاه
 قطب بزرگ در اين سند، سلطان، وزير، سادات، برگزيده، و وي قصد سفري دارد و

قضات و مشايخ را مورد خطاب قرار داده كه مقدم او را در اين سفر گرامي دارند و او 
دارد تمام اموري كه در كف  قطب همچنين در اين خطاب اعلام مي. را خليفة وي دانند

 .الدين تفويض شده است او است به سيد شرف
خواهد كه  تر سخن بگويد از اشخاص نامبرده مي كه از مقام پايينشاه بابويه بدون اين

كه خود نشان دهندة موقعيت اجتماعي . جانشيني سيد مشاراليه را به رسميت بشناسند
 .وي در روزگار خويش است

قطب بزرگ در اينجا تمام مريدان و خويشان خود را به پيروي و اطاعت از سيد، 
 .د كه عزل و نصب وي در تمام امور، جاري و نافذ استكن كند و تأكيد مي امر مي

 :الدين حسن به اين ترتيب است امور مفوضه به سيد شرف
ـ نصب 4ـ انارة قنديل؛ 3ـ ادارة زنبيل؛ 2زاده شاه ميرعالي حسين؛  ـ توليت امام1

ور و فتوح؛ ـ اخذ نذ6االله؛  ّ  محمد رسول االله، علي ولي،ـ قرائت ذكر لااله الاّ االله5أعلام؛ 
 .ـ الباس خرقه9ـ ارشاد عباد؛ 8ـ اطعام أنام؛ 7

 شاه ميرعالي حسين] متن سند و سجلاّت[
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 الأقطاب شاه هذا موضع مهر حضرت سلطان الأولياء و الاصفياء قطب
 باباي ولي ـ قدس سرّه العزيز ـ 

 ... الحمداالله الذّي عنون كتابه ببسم االله الرّحمن الرّحيم1/
 الخلق ليبين لهم الطريق المستقيم و کافةو السلام علي من ارسله الي  ة و الصلو2/

 عذاب الجحيم و هو يهدي الي مناهج النعيم المقيم اعني سيد 3.../يقت... ازعجهم عم 
 المصطفي قائد الغرّ المحجلين و آله و 4/المرسلين و رسول رب العالمين محمد 

 .اصحابه الطيّبين الطّاهرين
 بر رأي مالكان دين و سالكان طريق يقين و سلاطين نامدار و امراي 5 /اما بعد

 و مبين و لايح و مبرهن است كه سروران ولايت 6/دار، واضح  كامكار و پيشوايان جهان
 و سالكان مسالك طريقت و 7/و راهنمايان طريق هدايت و مقتصدان شارع شريعت 

همواره همت ايشان بر عدم التفات به اساس  ـ ة و المغفرالرحمةحقيقت ـ عليهم من االله 
بنياد مصروف و مقصور بوده، و پشت پاي به علايق اين دار غرور   سراي بي8/اين 
نهاده، آستينِ اجتناب بر روي لذّات فاني   اجساد،9/اند، و قدم تجرّد بر سر اين عالمِ  زده

 . را دنياي دني1 جاويد10/اين جهان ناپايدار افشانده، به رنگ و بوي اين فتنه جايِ 
دنيا كه به هر روز به دست دگر است

 

هر لحظه بلندي ده، پستي دگر است 
 

 از دست برد شيطان رجيم ـ عليه ما يستحقّ من آينه پس هر 11. /اند فريفته نشده
 توفيق و منزل تحقيق 12/اند و راه به مقصد  ظ ماندهو مصون و محف–عذاب الجحيم 

 به "بون االله فاتّبعوني يحببكم اهللان كنتم تح"اند، و در بارگاه  دهشائبة كدورت بر بي
 و ينن معني به وساطت و دلالت ارباب دو بعد قضاءاالله اي. اند  شنوده13/گوش هوش 

 قياماً و قعوداً و علي جنوبهم 14/ الذين يذكرون االله "سالكان سبيل يقين ـ كه به صفت 
اولئك لهم الأمن و " و به سمت   موصوف،"رضو يتفكّرون في خلق السماوات و الا

اند ـ آسان پذيرند، و تعرّج بدان مقام و تدرج بدان محل به   موسوم15 /"هم مهتدون

                                                 
 .كذا.  1
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پس هر خردمندِ دولت 16. /ارشاد و تربيت و امداد و تقويت اين جماعت ميسر گردد
لي صراط  ايدِو من يعتصم باالله فقد ه" كه به حكم ريار و نيك بختِ سعادت يا

 زد و پاي ارادت و ايشانكاري   اعتقاد و خدمت17/ دست توكّل به حبل متين "مستقيم
چاكري ايشان را در آستانة اجتهاد نهاد و به قدمي ثابت و نيتي صادق و طويتي صافي 

 در متابعت و مطاوعت و خدمتكاري و موافقت اين مقربّان حضرت جبروت و 18/
فأولئك كان سعيهم " هر آينه به وعدة 19/ مجتهد شده ي واعگزيدگان بارگاه لاهوت، س

ت مهرِ معاونت ايشان به حظيّ وافر، ينا گردد و از پرتو ع1 فائز و مستسعد"مشكوراً
 رسد، و "سي أن يبعثك ربك مقاماً محموداًع" و محتظي بوده و به درجة 20/مند  بهره

ابواب سعادت دارين و .  آيد او21/سررشته خلاص عقبي به دست استظهار و افتخار 
و من يتّق االله يجعل له "ات اعمال او مفتوح و ممدود ماند امداد مرادات منزلين بر وجن

 ." و من يتوكّل علي االلهِ فهو حسبه مخرجاً و يرزقه من حيثُ لايحتسب22/
زهي سعادت هوشمند دولت يار

وت و عجبخزنگ ن جمال آينة جان ز
 

 گوش دل بشنود ناصح مشفق به23/كه پند 
به دست صيقلي اولياي دين بزدود

 

 . العلي الكبير فإنّه علي ما يشاء قدير24/و ما التوفيق الّا مِن عنداالله 
 چون حضرت قدسي صفات وجنات ملكَي ملكِات ولي علي  مبني بر اين مقدمات،

رار تأييد،  بالاستحقاق، و ملجأ ارباب هدايت و توفيق، مخزن اس25/الأطلاق و مخدوم 
 الذين أنعم 26/ أولئك"فتاب آسمان صدق و ايقان، مقتداي شمع انجمن اهل عرفان، آ

گران آفاق، آماق كام2 آنكه تراب عتبة عاليش ذَرور"لاخوف عليهم"، پيشواي "االله عليهم
آن . گوشواران حوران قدس و سِوار ساعد محرمان انس است27/و حلقة درگاهش 

آن پناهگاهي .  مهتدين گشت28/ زده كه پيروي او كرد از جملة راهنمايي كه هر توفيق

                                                 
 .مستعد: اصل.  1
 ).الارب منتهي. (دارو پراكند در چشم= ذرالرجل. داروي پراكندگي= ذرور.  2
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آن صاحب همتي كه . رة آمنين شدبارگاه او آورد از زم10/ا به فناء كه هر كه التج
 .سازند از خوشة خرمن او مي29/مسافران برّ و بحر، توشه 

اي ذات تو مجموعة الطاف الهي
شاهان به گدايي درت راغب و مشعوف30/

 

 تو چون فضل خدا نامتناهياوصاف 
زان رو كه گدايان درت يافته شاهي

 

الدين حسين  مولانا جمالم بحبل االله تص المع31/سلطان الأولياء و برهان الأصفياء 
الدين عبدالولي بن حسين بن احمد بن  بن مولانا قوام الدين هابيل بن مولانا سيف

ـ ادام االله بشاه باباي ولي  بن علي القاضي صاحب الحاوي المشهور بعبدالوها
ورفعت، ممتاز و سرافراز است و هر آفريده كه دست 32/ظلال ارشاده ـ به مرتبة قربت 

 مستقيم نهاد، و درِ 33/امل به فتراك اراده و اعتقاد آورد، پاي مراد در جادة صراط 
غرض از تمهيد اين مقدمات و مقصود از بسطت اين . سعادت جاويد بر روي او گشاد

االله  ـ ادام الدين حسن سيد شرفآن است كه مرتضي اعظم مجتبي اكرم 34/كلمات 
ود صرف خدمتكاري و خعمر عزيز 35/سيادته ـ از ريعان جواني و عنفوان زندگاني 

جان سپاري آن حضرت كرده و ليلاً و نهاراً و سرّاً و جهاراً با او بوده، و در وقتي كه 
مشاهدة آن حضرت نبوده سيد مشاراليه مأنوس و  آفريده را مجال رؤيت و 36/هيچ 

 با خبر و آگاه شده نمود   كه برو روي مي37/ تجلياتمصاحب بوده، و از مكاشفات و 
 و در خدمتكاري او كه محض سعادت دو جهاني است؛

كمر اندر ميان جان بسته
 

 جان كمروار در ميان بسته38/ 
 

ن وقت، مشقّت سفر بر راحت حضر اختيار در اي. "ذلك فضل االله يؤتيه من يشاء"و 
ن روزگار و خواقين كامكار كه ي واجب نمود تعريف حال نمودن تا سلاط39/نموده، 

 شده، و امرا و وزرا و ن مبارك ايشان مزي39/وجوه دراهم و دنانير به نام و صفت 
 40/اركان دولت كه ثبوت سرير سلطنت از ذات ايشان است، و سادات عظام و قضات 

اسلام و علما و مشايخ كه مدار روزگار به وجود شريف ايشان است، و ساير معتقدان 
مشاراليه و معزّز و مكرمّ داشته، مقدم او عزيز و  41/حضرت مجذوبيت، جانبِ مرتضي 
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 از كمال 42/مغنتم دانند، و وظايف تعظيم و تبجيل، و مراسم توقير و تمكين چنانچه 
 سزد با سيد مؤمي اليه به تقديم رسانند، و آن را وسيلة اخلاص و درويش نوازي ايشان

زادة بحق ميرعالي  او را در توليت آستانة مباركة امام43/قربت با اين جانب دانند و 
 ادارة زنبيل، و انارة قنديل، و نصب  ، و الثناء ـةيالتححسين المشهور ببهزاد ـ عليه 

علي ولي االله، و اخذ نذور و   محمد رسول االله،44/م، و در قرائت ذكر لااله الّا االله، اعلا
 بلكه خليفة 45/فتوح، و اطعام أنام، و ارشاد عباد، و الباس خرقه مأذون و مرخصّ، 

 46/طريق مريدان و معتقدان شاه باباي ولي . خلفا و قايم مقام و نايب مناب ايشان دانند
مشاراليه به تقديم رسانند، و ـاسبغ االله ظلاله ـ آن است كه متابعت و موافقت سيدِ 

به جاي آورند، و از سخن او كه هر آينه موجب صلاح /47وظايف خدمت پسنديده 
 باالله كسي 1 و العياذا48ً/ و اگر از منسوبان اين جانب .دارين خواهد بود عدول نجويند

از طريق مستقيم شريعت عدول كرده باشد او را ارشاد نمايد و اگر اطاعت ننمايد زجر 
و باالله التوفيق تمم االله ـ تعالي ـ علي صاحبه . و نصب او معتبر دانند49/ند، و عزل ك

 مناه في اولاه و اخريه و هبلّغ، و الکرامة و 50/ و خصه بمزيد العزّ السلامة و النعمة
 محمد و آله اجمعين المنتجبين 51/الحمدالله رب العالمين و صلي االله علي خير خلقه 

ثمانمائةالأولي سنة ثلث و  تحريراً في اواسط شهر جمادي. بين الأطهارالأخيار و الطي. 
للأصل الشريف الفقير الداعي إلي االله /  التي قوبلتحةيالصح فةالصحيكاتب هذه 

 .912 سنةالمجيب محمودبن محمد الخطيب 
 
 ]سجلاّت سند[
 ةقيّ حضر علي من لا نبي بعده؛ و بعد فقد تلالصلوةـ الحمداالله حق حمده و 1

بنصب السيد المذكور في هذا المنصب المسطور، كتب الفقير محمدبن عبداالله ة يبالمجذو
 .الحسني

                                                 
 .كذا.  1
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ـ الشاهد بهذا الخط الصحيح احمد بن محمد بن عبداللطيف بن حسين بن احمد 2
 بحر الحاوي ـ اصلح االله بحن مولانا صدرالدين علي القاضي صابن عبدالوهاب ب

 .عنهماحواله و عفي االله 
3 لأوليائهـ هواالله الولي. 

الاولياء و  صورت استحقاق توليت و خلافت كه وكلاء و خلفاي حضرت قطب
 و رخصت و اشارة الاصفياء المذكور الموسوم بشاه بابوي ولي ـ قدس سرهّ ـ باذن

 به هفيخلوامير المصحح در حق جناب سيادت مĤب خادم و حضرت مقدسه در ط
الشاهد بما فيه حرّره . الدين حسن قلمي شده بيان واقع است فاق خود سيد شرقاستح

 .الفقير الي االله العلي شاه جلال ابن حضرت شاه بابوي ولي ـ قدس االله سرّه
 و السلام علي رسوله محمد سيد الأنام و آله و ةالله الملك العلّام و الصلوـ الحمد4

 علي السيد المشارإليه في ةاذوبي لحضرةا خلافة الكرام و بعد يقدر منصب البررةاصحابه 
الكتاب كما يثبت فيه ـ ادام االله سيادته ـ كتبه الفقير سراج صاحب كشف حامداً مصليّاً 

 .مسلماً
اند؛ الفقير الي االله المنّان حرّره محمد  ـ نصب اين منصب بر سيد مشاراليه فرموده5

 .بن عبدالرحمن
 .سحاق بن محمدلك؛ حرّره الفقير ابواـ ذلك كذ6
ـ نصب سيد مشاراليه در منصب بر محلّ است؛ كتب ذلك باذن حسن بن اسحاق 7

 .الحسني
 .ـ نصب اين منصب بر سيد مشاراليه فرموده؛ الفقير اسحق بن حسن الحسني8
 .ـ ذلك كذلك؛ حرّره بهلول بن جنيد9

 . االله بن حسن الحسنينعمةـ ذلك التفويض بمحضره الفقير؛ كتبه 10
 .اند؛ حرّره محمدبن احمد الحسيني ـ نصب اين منصب بر سيد مشاراليه فرموده11
اند؛ كتبه الفقير الي االله العلي،  ـ نصب اين منصب بر سيد مشاراليه فرموده12

 .عبداللطيفِ عبدالرحمنِ علي
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 .ـ شهد علي حكم الحاكم المسجل، بهمنِ شيخ محمد عكبري13
14ل، حاجي يعقوب پيرـ شهد علي حكم الحاكم المسج. 
 .ـ شهد علي حكم الحاكم المسجل، شاه حسينِ شيخ محمد عكبري15
 .محمد صدرالدين) ؟(ـ شهد علي حكم الحاكم المسجل، حررّه العبد سلغر16
 .ـ شهد علي حكم الحاكم المسجل، ديلم بن عبداالله17
 .صمدالدين بن عبداللحاكم المسجل، حررّه العبد عمادـ شهد علي حكم ا18
 .ـ شهد علي حكم الحاكم، علي بن احمد كرد19
سيدي احمد و فرزندان و االله اعلم ) كذا(ـ غلام شاه بابوي ولي، پيرخان 20

 . بالصواب
ايم كه ـ  در ميان صاحب سجلات به شناخت اجمالي برخي از آنان دست يافته

 .ـ خواهد آمد شاءاالله ان
 

  :8  و7اوضاع مذهبي و تاريخي بهبهان در قرون 
از آنجا كه سند حاضر مربوط به بهبهان يا همان گهگيلوية قرن هشتم هجري است، 

بهبهان . بايسته است قدري با احوال مذهبي ـ تاريخي آن سامان در قرن مذكور آشنا شد
 .جاناي بوده است جانشين ولايت بزرگ ار در اين قرن، شهر كوچك يا قصبه
قلمرو ديلميان بود كه همواره دترين ولايت ترين و آبا ارجان پس از بغداد بزرگ

. توجه آنان قرار داشت و رجال و اركان آن دولت در اين شهر مستقر بودندمورد 
ها حكمران آن ديار بود و متنبي چون به  كه ابن العميد وزير بزرگ ديالمه مدت چنان

ح وي ر مددقصد ديدار وي به ارجان شتافت، در قصيدة غرّاء و معروف خود كه 
 :كند سروده است، چنين از ارجان ياد مي

ارجان أيتها الجياد فأنهّ
 

عزمي الذّي يذر الوشيج مكسراً 
 

باري ارجان حيات خود را تا قرن هفت حفظ كرد ولي به واسطة عواملي چون 
درپي، ايام فترت ارجان فرار رسيد و   پييها اندازي باطنيان و غارت اشرار و زلزله دست
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اما ارجان هرگز نمرد و حيات خود را در قالب شهر نوپاي بهبهان .  ويران گشتبه كلّ
بهبهان پيش از خرابي ارجان با نام . كه دو فرسنگ و نيم با آنجا فاصله داشت ادامه داد

مردمان اين ديار به سان بسياري ديگر از . شد از توابع آنجا محسوب مي» كوشك دشت«
وزگار بر مذهب شافعي بودند و هر چند از عهد هولاكو نواحي ايران زمين، در آن ر

تبليغ شديد تشيع به دست سيد عمادالدين مطهر حسني از فقهاي شيعي آن ديار شروع 
شده بود و بنا به روايات تاريخي محليّ، از حمايت خواجه نصير برخوردار بوده است، 

ان منسوب به اين نواحي كه عالم به هر حال، غلبه با مذهب سنّت و جماعت بود چنان
توان مولانا بهاءالدين عثمان  از بزرگان سنيّ مذهب بودند و از ميان آنان مي

 2الدين عمر بن عبدالرحمن صاحب كشف بهبهاني و سراج) ق.هـ  783فو(1كهگيلويي
 .را نام برد) 745 ق.هـ  :فو(

 
 :الدين حسن باباي ولي و خليفة او سيد شرف هويت شاه

 3الدين صاحب البحر الحاوي شود كه مولانا جمال تبعات روشن مياز مجموع ت
در قرن ) كهگيلويه(باباي ولي از عالمان و صوفيان شافعي مذهب بهبهان  مشهور به شاه

 :نسب وي بنا به ضبط سند چنين است. هشتم هجري است
                                                 

 شاه شجاع به حكمراني فارس چون. داد تي مذاهب اهل سنّت بودو به چهار مذهب فتوي ميفوي امام و م.  1
 : فارس شد و چون بمرد خواجه حافظ قطعة ذيل را در مادة تاريخ وفاتش سرودةرسيد متولي منصب قاضي القضا

 جماعتامام سنّت و شيخ 
بر اهل فضل و ارباب براعت
قدم در نه، اگر هست استطاعت

)ق.هـ 783(» قرب طاعت«از حروف  برون آر
 

بهاء الحق و الدين طاب مثواه
خواند رفت از جهان اين بيت مي چو مي

توان يافت به طاعت قرب ايزد مي
بدين دستور تاريخ وفاتش

 
 

 .شرح حال ايشان ضمن معرفي گواهان سند خواهد آمد.  2
را متعلق به مولانا » صاحب البحر الحاوي«چرا لقب : در پاسخ به سؤال مقدري كه شايد پيش آيد و آن اينكه.  3

علاوه بر تصريح : مالدين دانستيم حال آنكه لقب ياد شده بعد از نام صدرالدين علي قاضي آمده است؟ گويي جمال
د مالدين دوبار در متن سند آ شدالازار، و العقود اللؤلؤية، چون نسب مولانا جمال: متون مهم و دست اولي چون 
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ن بابا ولي ب المشهور به شاه] الحميد[=سن حالدين عبدالحسين يا  مولانا جمال«
الدين عبدالولي بن حسين بن احمدبن عبدالوهاب بن  الدين هابيل بن مولانا سيف قوام

 .»...صدرالدين علي القاضي، صاحب البحر الحاوي المشهور به
الدين صاحب البحر  مولانا جمال«قابل دسترس منابع بابا در تمام  شهرت و لقب شاه

كه در همين سند  ه است چنانآمده ولي نام كوچك وي به اختلاف ذكر شد» الحاوي
آمده است و در منابع نيز اكثراً عبدالحميد و » حسن«و ديگر بار » عبدالحسين«يك بار 

 .بعضاً عبدالمجيد و عبدالحليم ثبت شده است
 و 7از اسامي متأخّر است و به هيچ روي در قرن » عبدالحسين«با توجه به آنكه نام 

 .است» عبدالحميد«د، تصحيف همان نام  مستعمل نبوده؛ به ظنّ غالب ضبط سن8
ضبط شده و در ديگر منابع » الدين هابيل قوام«نام پدر مولانا جمال نيز در سند، 

كه اين نيز با توجه به مرسوم بودن لقب و كنيه و اسم مستعار در آن » عبدالرحمن«
نابع، نام روزگار، قابل توجيه است كه در سند، لقب و نام مشهور وي آمده باشد، و در م

 .كوچك وي؛ يا اينكه از ميان دو اسم هابيل و عبدالرحمن يكي مستعار باشد
 محمود بن مسعود شيرازي در ترجمة امام ناصرالدين ابوحامد صاحب شدالازار

مولانا جمال «شمرد از جمله  چون برخي از ياران و مصاحبانش را بر مي) ق.هـ  705:فو(
مرحوم . كرده رد كه هر هفته از امام ناصرالدين ديدن ميب را نام مي» الدين صاحب البحر

 :محمد قزويني در ذيل همين مطلب گويد
مولانا «به خطي الحاقي مقابل نام ) يكي از نسخ خطي شدالازار(در حاشية نسخة ق 

الدين الحبل جيلويي صاحب  هو مولانا جمال«نوشته است » الدين صاحب الحجر جمال
 .»غيرالبحر الحاوي الص

                                                                                                                   
الدين  الدين هابيل بن مولانا سيف الدين بن قوام لمولانا جما«: دين صورتبيكي همان كه در بالا آمده و ديگري 
تكرار شده، بديهي است اين لقب » صاحب البحر«و در هر بار لقب . »عبدالولي صاحب البحر المشهور به

اي روشن بر تعلّق لقب  الدين عبدالولي، و همين قرينه تواند هم از آن صدرالدين علي باشد و هم از آن سيف نمي
 .كند الدين است، و تمام منابع ياد شده آن را تأييد مي مولانا جمالصاحب البحر به 
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نويسان بپردازيم بايسته است كه مطلبي را متذكرّ  پيش از آنكه به نقل اقوال تذكره
است » كوه گيلويه«و معرّب » يلويهججبل «نسبت به » جبل جيلويي« و آن اينكه، ويمش

 ديار بوده، و چند نها داراالاماره و مركز آ الدين، يعني بهبهان قرن كه موطن مولانا جمال
 و به خوزستان ا كه به اقتضاي سياست دوران پهلوي از فارس، جددهه بيش نيست

الدين بهبهاني را جبل جيلويي يا گهگيلويي  الحاق گشته و به همين اعتبار، مولانا جمال
 .خوانده است

 قمري در فارس 648به گفتة صاحب العقود اللؤلؤيه مولانا جمال به تاريخ 
الدين   در طبقات الشافعيه نام وي را جمالو اسنوي .دديده به جهان گشو) كهگيلويه(

 ياد صاحب البحر الصغيرعبدالحميد بن عبدالرحمن جيلويي شيرازي، و شهرتش را 
فقيه سترگي بود كه بهرة فراوان از علوم داشت و سخت : كند؛ و در شأن او گويد مي

ين داشت در الدين به قزو در سفري كه مولانا جمال: همو گويد. پرهيزگار و پارسا بود
را كه از ) 606:فو(الدين عبدالغفار قزويني  مدت چهل روز، كتاب الحاوي الصغير نجم

ند و چون به وطن برگشت، كتاب اخوامهات متون فقه شافعي است نزد فرزند مصنفّ 
. البحر الحاوي را در تحرير و شرح آن نگاشت و از خود نيز فوايدي بدان بيفزود

 از اين كتاب با عنوان تحرير الفتاوي ياد )1/232بغدادي، (وندادي در ايضاح المكنغب
 .كند مي

  به جز البحر الصغير، كتابي به نام)95ـ96، صص 6، جحنبلي(صاحب شذرات الذهب
 . را نيز بدو نسبت داده است كه نگارنده از موضوع آن اطَّلاع نيافتالعجاله

د كرده است، و از البحر الحاوي  از او به عنوان فقيه و عارف ياةياللؤلوصاحب العقود
 .كند وي با نام تحرير الفتاوي ياد مي

بابا ولي در شيراز بوده  آيد نشو و نماي علمي شاه آن چنان كه از كتب تراجم بر مي
 در جلسات مشتركي كه امام ناصرالدين )72شيرازي، ص(و بنا به تصريح شدالازار

ه ضياءالدين مسعود، در بقعة شيخ محمودبن مسعود شيرازي در مزار پدرش علّام
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ابوعبداالله خفيف شيرازي داشته است بخشي از همين كتاب البحر را نزد مولانا 
 .الدين قرائت كرده است جمال

و ايضاح المكنون مطلبي دربارة سفر مولانا جمال  ةياللؤلؤقابل توجه اينكه در العقود 
 .ر منابع واديد نيامدبه يمن و اقامت وي در آنجا آمده است كه در ديگ

 هجري قمري از راه 717، مولانا جمال به سال )2/15رجي، خز(به گفتة صاحب عقود
از بلاد يمن وارد شد، و همو » تعز«حج رهسپار يمن گشت و بدون قصد اقامت به شهر 

الحاوي قزويني به يمن پاي نگذاشته تر از او به كتاب  هيچ كس آگاه: در وصفش گويد
از » ذي عدينه«بكر عرّاف در  قاضي آن ديار عمربن ابي» عزت«رود به شهر پس از و. است

يرفت و به تدريس در ذوي نيز پ. او ديدن كرد و به اصرار از وي درخواست اقامت كرد
 .پرداخت، و در ميهمان سراي آنجا، درسگاهي براي وي ترتيب دادند» مؤيديه«مدرسة 

جوري بر وي غالب ضت و تدريس گذراند، رناي از ايام را به افا چون مولانا پاره
در اين ميان بين . ن جبريل پوزش خواست تا به ديار خويش بازگرددگشت و از ابوبكرب

ديب كه سمِتش بر نگارنده روشن نشد رنجشي سخت حاصل گشت كه او الا ابنو او 
ملك مولانا جمال نيز سلطان وقت يمن، يعني . نيز تمام اسباب راحتي وي را سلب كرد

ع و پايمرد خواست، و هر چند سلطان در سفارش وي به يمجاهد رسولي را شف
ديب نامه نگاشت، او وقعي ننهاد و هر بار مولانا جمال را سر دواند وامروز و فردا الا ابن

الاول سال  به عدن كوچيد و عاقبت در ربيع» تعز«كرد، تا اينكه مولانا دلتنگ و ملول از 
 .انة راه، داعي حق را لبيك گفتيم هجري قمري در 730

نوي و ابن عماد است كه وفات سمخفي نماند كه اين مطلب به خلاف تصريح ا
 .اند در كوه گيلويه ذكر كرده) هجري730(مولانا جمال را در همان تاريخ 

بابا فرزندي به نام شاه جلال داشته كه از  الدين شاه بنا به مندرجات سند، مولانا جمال
 .ن اين سند است و ذكرش خواهد آمدجمله گواها
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 :مذهب و مشرب شاه بابا
هاي شافعي مذهب روزگار بابا از فق ا جمال ملقّب به شاهكه روشن شد مولان چنان

 و در مذهب خود صاحب تأليف بوده، و در عين حال مشرب  خود به شمار است،
لاف نكرده و از نويسان در شافعي بودنش خ هيچ كدام از تذكره. صوفيانه داشته است

اما آنچه سؤال برانگيز است اينكه تصريح . اند تغيير مذهب او سخني به ميان نياورده
در اذان، با شافعي بودن وي در تضاد » علي ولي االله«سند به شعار پررنگ شيعيِ قرائت 

 912داد كه تاريخِ رونويسي سند، نسبت بدين نكته آن را توان  مياست و و تنافي كامل 
 قمري برداشته شده است و تاريخ دوم 803ي قمري است كه از روي نسخة مورخ هجر

دقيقاً مقارن اوايل ظهور صفوية است؛ با سختگيري شديد سياسي در جهت اشاعة 
از آنجا كه بسياري از اسناد قبل از صفويه كه در اين دوره بازنويسي شده است . تشيع

تواند مصداقي  بدان افزوده شده، اين سند نيز ميبنا به اقتضاي سياست روز، صبغة تشيع 
 .ها باشد از اين موارد بوده و فقرة مذكور از مقولة افزودني

قرينه ديگر بر اين سخن، خطبة سنيّ مĤبانة سند است كه دست نخورده باقي مانده و 
اين خود نشانگر اين است كه باز نويسندة سند، بدين حد آگاهي نداشته كه خطبة كلام 

 .ي شيعي سند، تضاد نداشته باشدغيير دهد تا با شعارهاا به رسم شيعه تر
مطلب ديگر كه به تناسب ذكر آن بايسته است اينكه با توجه به تاريخ وفات مولانا 

 هجري 803 است، و تاريخ نسخة پيش از اين نسخه كه  قمريهجري730جمال كه 
ادر شده طبعاً تاريخ سند ال حيات مولانا جمال صحچون سند در : است بايد گفت
تواند تاريخ صدور سند باشد؛ چرا   نمي803 هجري باشد، و تاريخ 730بايستي پيش از 

كه بين فوت مولانا جمال و تاريخ نسخة پيش از اين نسخه هفتاد و سه سال فاصله 
اي   هجري خود نيز رونويسي از نسخه803شود كه نسخة مورخ  است؛ پس معلوم مي

 . هجري بوده است730خ پيش از ديگر به تاري
شود، و هيچ گونه تصريح يا  بابا به هيچ وجه از متن سند فهميده نمي اما مشرب شاه

كنايتي به نحلة صوفيانة وي در سند وجود ندارد؛ اما با توجه به ارتباطات وثيق وي با 
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دن الدرر حاجي ناصرالدين عمر لُر، مرشدي از اقطاب مرشديه كازرونيه چنانكه در مع
 826آمده، و نيز به جهت شباهت زياد موجود بين اين سند و سندي كه به تاريخ 

 )754ص ( ةيالمرشد  مرشدية كازرون صادر شده و در پايان كتاب فردوسههجري از خانقا
توان ارتباط شاه بابويه با سلسلة مرشدية كازرون را حدس زد؛ كه البتّه به  نقل شده، مي

 .عد نيستبايي بهبهان و كازرون نيز اين امر مستلحاظ قرابت جغرافي
 

 :باباي ولي ديگر شاه
الدين، به نام شاه عبدالوهاب  قابل توجه اينكه شخص ديگري از خاندان مولانا جمال

وي جد . باباي ولي، و ظاهراً مقدم بر او در بهبهان بساط ارشاد داشته است با لقب شاه
نسبت شاه عبدالوهاب بنا . شهرت دارند» شاهان«ه نام اعلاي خانداني است كه امروزه ب

 :به مشجري كه در دست خاندان شاهان موجود است چنين است
باباي ولي بن عبداللطيف بن حسين بن احمد بن  عبدالوهاب الشهير بشاه«

الدين  چون نسب وي را با نسبت مولانا جمال. »عبدالوهاب بن صدرالدين علي القاضي
نجيم، روشن خواهد شد كه نياي دوم شاه عبدالوهاب پسرعموي پدر صاحب البحر بس

شايان ذكر اينكه در افواه عوام بهبهان چنين شايع است كه شاه . مولانا جمال است
» بابا«عبدالوهاب معاصر شاه عباس صفوي بوده و همو عبدالوهاب را با خطاب 

ا توجه به قرابت كم واسطة شاه ولي ب. ملقّب گردانيده است» شاه بابا«خوانده و به  مي
اساسي اين سخن  ، بي8 و 7الدين صاحب البحر، زنده در قرن  عبدالوهاب، با جمال

 به هيچ 11 و 7زيسته و فاصله بين قرن   مي11 عباس در قرن  شود؛ زيرا شاه روشن مي
 .بردار نيست وجه توجيه

صاحب مدارج » الدين  شمسشاه« بوده است به نام يو اما شاه عبدالوهاب را فرزند
آرامگاه . ن كه هنوز نقل كرامات او نُقل مجالس پيران بهبهاني استاعرفعلم و مراتب 

شاه شمس در مسير قبرستان بهبهان در جوار قناتي پر آب واقع است به غايت گمنام، و 
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چند سال پيش از اين به همت جناب آقاي حاجي علي خياط بهبهاني مختصر احيايي 
 . گويند كه شاه شمس خود در عالم رؤيا، خياط را بدين كار مأمور كرده بودشد و 

در بهبهان بساط » شاه بابا ولي«باري اكنون كه ثابت شد دو مرشد و قطب با شهرت 
ها  بابا در ملامحسني ماند و آن اينكه صاحب بقعة شاه اند، ابهام ديگري مي ارشاد داشته

يا شاه عبدالوهاب؟ كه هيچ قرينة قاطعي نيز براي  ن،الدي م يك است، مولانا جمالاكد
 .روشن شدن اين نكته در دست نيست

آيد، ولي اگر صاحب  اگر صاحب بقعه همان شاه عبدالوهاب باشد مشكلي پيش نمي
الدين فرض كنيم چگونه سخن عقود لؤلؤيه و داستان وفات مولانا  بقعه را مولانا جمال

 آيد؟ جمال در عدن راست مي
توان فرض كرد كه جنازة مولانا را از عدن به بهبهان آورده باشند؟ يا  ه راستي ميب

به رسم تبركّ و يادبود سنگ قبري را نشانه كرده باشند؛ چنان كه مزار ابوسعيد ابوالبخير 
به قطع در مهنة دشت خاوران واقع در جمهوري تركمنستان امروزي است، ولي در 

، »مهنة محولاِت«يكي در : مزار شيخ ابوسعيد نامبردار استخراسان ايران دو جاي به نام 
 )139شفيعي كدكني، ص(.از توابع كدكن نيشابور» جلگة رخ«و ديگر در 

 
 :خاندان شاهان بهبهان

بابا بايسته است سخني است چند در باب خانداني كه  آنچه به دنبال معرّفي شاه
ز احفاد شاه عبدالوهاب به شمارند؛ و به اند و ا در بهبهان ساكن» شاهان«امروز با عنوان 

لحاظ قرابت نسبيِ شاه عبدالوهاب و مولانا جمال مورد بحث ذكري از آنها به ميان 
 :آوريم مي

بنا به مشجري كه در دست اين خاندان موجود است نسبت مولانا عبدالوهاب 
 :رسد مي) ع(بن جعفر بابا بدين شرح به امام موسي شاه

بابا ولي بن عبداللطيف بن حسين بن احمد بن عبدالوهاب  شهير بشاهلعبدالوهاب ا«
 بن رفاعي بن علي بن يربن صدرالدين علي القاضي بن مسعود بن سعيد بن احمد بن كث
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بن الحسين المهدي بن محمدبن موسي الثاني ) الخادم: ل.خ(يحيي بن ثابت بن الحازم 
 .» ـ عليهماالسلامبن ابراهيم المرتضي بن الامام موسي بن جعفر

سي، محل تأمل است و در شنا يادت اين خاندان به لحاظ فنّ نسبمخفي نماند كه س
 .، در ادامه به تفصيل سخن خواهد رفتاين باب

 .يكي شاهان زرگر، ديگر شاهان سواره: شود اين خاندان خود به دو تيره تقسيم مي
سكونت دارند علاوه بر مناصب بهبهان » خروار«يا » خيروَا«تيرة اول كه در كوي 

صوفيانه ونقابت متصوفه در چند قرن اخير، غالباً به تجارت و پيشة زرگري اشتغال 
 .اند اند، و گروهي از فقهاء و دانشمندان نيز از اين تيره برخاسته داشته

ل اگري اشتغ گري و نيز نظامي و اما تيرة شاهان سواره غالباً به امور ديواني و منشي
ه و در ايامي كه حكومت بهبهان در دست ميرزاهاي طباطبايي بود، در خدمت و داشت

به محلتّ » خيروا«ظاهراً اين طايفه چند قرن پيش ازين از كوي . اند حمايت آنان بوده
 . اند كه امروزه نيز بازماندگانشان در آنجا ساكن هستند سادات طباطبايي بهبهان كوچيده
نيز شهرت دارند، طي » شاهان صفوي«دالوهاب كه به از اختصاصات خاندان شاه عب

كه وجود طايفة  چنان. چندين قرن اخير، اشاعة تعاليم صوفيانه در بهبهان بوده است
 و از .دراويش خاكساري بهبهان و كوي درويشان آن ديار از بقاياي آثار اين خاندان

علي بن حسين  سفجمله صوفيان بهبهان در قرون اخير، صوفي دانشمند، مولانا يو
 .توان نام برد را مي» صاحب رشحات«بهبهاني معروف به 

العرفان بوده و اواخر  وي مريد مولانا محمد مؤمن بن موسي طبسي صاحب مناهج
العابدين شيرواني در  اج ميرزا زينح. ق را درك كرده است. هـ 12 و اوايل قرن11قرن 
از جملة آثار وي . ستايد ت تجليل مي ذيل مدخل بهبهان او را به غاياحةيالس بستان
 را نام برد كه نگارنده به تصحيح و ةيالصوف في تحقيق طريق ةيبيالغتوان الرشحات  مي

 .احياي آن مشغول است
ي محليّ و بقاياي ابنية اصات اين خاندان كه از تاريخ شفاهباري از ديگر اختص

م بليغ در ترويج مراسم شود اينكه در عهد صفوي، اهتما صفوي بهبهان فهميده مي
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قع در كوي خيروا يادگار همان روزگار او» عموشاه«اند و حسينية مخروبة  عاشورا داشته
رحمي تمام با خاك يكسان شده و  اعتنايي ابناي زمانه با بي بوده كه متأسفانه در اثر بي

ه در اي است فرسوده با نقش شير و خورشيد ك تنها چيزي كه از آن بجاي مانده؛ كتيبه
 .مدخل حسينيه، زير درگاه نصب شده است

 
 :يلسيادت شاه باباو

ي است چنانكه بني ي و تأمل دارد سيادت شاه باباولمطلب ديگر كه جاي بررس
اعمام وي معروف به طايفة شاهان، امروزه در بهبهان نسب خود را به حضرت امام 

در دست دارند احفاد شاه اين طايفه بنا به مشجري كه . رسانند مي) ع(جعفر بن موسي
 مذكور ند كه در باب او سخن گفتيم و نسبا »شاه بابا ولي«عبدالوهاب أيضاً ملقب به 

بن  بن الحسين يفبن عبداللط السيد عبدالوهاب الشهير بشاه بابا ولي«: چنين است
بن مسعودبن سعيدبن احمدبن كثيربن  بن صدرالدين علي القاضي احمدبن عبدالوهاب 

بن  بن محمدبن موسي الثاني بن الحسين المهدي بن الحازم بن ثابت بن يحيي بن علي رفاعي
 »السلام بن الإمام موسي بن جعفر عليهما ابراهيم المرتضي

الدين صاحب البحر مشهور به  گونه كه پيش از اين روشن گشت مولانا جمال همان
،  است و بالطبع در نسبابشاه باباولي مذكور در اين سند از عموزادگان شاه عبدالوه

اما اين مطلب و مدعا از جهاتي قابل . مشترك، و نسبنامة مذكور به وي نيز مربوط است
 .برانگيز بررسي و تأمل است و سؤال

بابا در  شود كه شاه با مطالعة سند و اندك تأملي در متن آن كاملاً روشن مي: اولاً
ادعايي داشته؛ و اين از سياق متن سند  چنين نهحيات خود نه به سيادت شهرت داشته و

شود طبق معمولِ  به خوبي هويداست؛ چرا كه وقتي در سند القاب شاه بابا شمرده مي
شود به حدي كه   بيش از ده وصف و لقب براي وي شمرده مي9 و 8منشĤت قرن 

چرخاند، ولي در تمام  خواننده خسته شده به دنبال يافتن نام اصلي ممدوح چشم مي
شود؛ حال  صاف ياد شده كوچكترين صراحت يا كنايتي، به سيادت وي ديده نمياو
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» الدين حسن سيد شرف«تر از همين اوصاف، كه نام از خليفة وي  آنكه چند سطر پايين
الدين  مرتضي اعظم و مجتبي اكرم سيدشرف«: شود گونه از او ياد مي آيد بدين به ميان مي
بينيد همة القاب و اوصاف مذكور، ويژة سادات  ه كه ميگون همان» االله سيادته حسن ادام

بابا به سيادت شهرت داشت يا خود ادعاي آنرا  آيا به راستي اگر شاه. و علويان است
بايست منشي يا مريدي كه در خدمت اوست و متصدي انشاء اين منشور  داشت، نمي

ن آن همه وصف و كند، در ميا است و در رديف كردن اوصاف او به غايت مبالغه مي
باز كند و صفتي از اوصاف ) ص(رسالتمدح، جايي براي بيان انتساب وي به خاندان 

حال آنكه چند سطر پايين شاگرد خاص و خليفة وي را به . مرسوم سادات را ذكر كند
علاوه بر اينكه تمام كتبي كه ترجمة وي را در بر . ستايد اوصاف سادات و علويان مي

 و جز آن  الكبري، شدالازار في مزارات شيرازالشافعية، طبقات ية لؤلؤعقود: دارند مانند
 .اند بابا نشده هيچ يك متذكّر سيادت شاه

است؛ اساساً در » مولانا«بابا قابل توجه است وصف  آنچه در ميان اوصاف شاه: دوم
م دو در كتب تراج» سادات«و » موالي«اند و  ستوده نمي» مولانا«قديم سادات را با وصف 

 . امروزين»سيده«و » شيخ« هم، درست مثل لقب گروهند مقابل
 :بابا وليّ است اين است كه امر ديگري كه به روشني مخلّ به سيادت شاه: سوم
گونه كه گذشت يكي از حلقات سلسلة نسب مورد ادعاي خاندان شاهان  همان: الف

  هجري6 و نامدار قرن صوفي بزرگ.) ق.هـ 578: فو(بن الرفاعي بهبهان، سيدي احمد
عنبه علوي  الدين احمدبن  جمال8نسابة بزرگ قرن .  است مؤسس سلسلة رفاعيهقمري

» )ع(الكاظم الوصي بن احمد بن موسي حسين«ذيل احوال ) 137ص(در فصول فخريه 
بعضي شيخ الشيوخ مشهور الآفاق سيدي «: دربارة سيدي احمدبن الرفاعي چنين گويد

احمدبن علي : بن احمدالاكبر، و گفتند كه او  را نسبت كردند به حسيناحمدبن الرفاعي
بن يحيي بن ثابت بن حازم بن علي بن الحسين المهدي بن ابي القاسم محمد بن 

فرمود كه هيچ يك از  االله ـ مي الدين ـ رحمه الحسين مذكور است، و شيخ مانقيب تاج

Archive of SID

www.SID.ir



 مجله دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران/ 132

 را ي احمدبن الرفاعي اين نسبسيد نگفت كه اين حسين نسل دارد، و علماء نسب
 .»دعوي نفرمود و بنياد اين دعوي از بطن سيوم از دخترزادگان او شد واالله اعلم

قابل توجه اينكه ظاهراً شخص مطّلعي بر بلاعقب بودن حسين بن احمدبن 
بن احمدبن  و آگاه به اشكال نسب احمدبن رفاعي، نسبت حسين) ع(الكاظم موسي
بن  بن محمد بن موسي الثاني المهدي حسين«: ين تغيير داده استرا چن) ع(الكاظم موسي

 .»السلام بن جعفر عليهما بن الامام موسي ابراهيم المرتضي
اشكال ديگر كه به قوت اشكال قبل است اينكه به تصريح ابن خلكّان در : چهارم

ن وي احمدبن الرفاعي عقبي نداشته، و بعد از و برادرزادگا) 1/154(وفيات الأعيان 
انة، ابن عنبه كه سيادت ابن حال از اشكال فنيّ نسب شناس. دندمتصدي خلافت وي ش

الرفاعي را انكار كرده بگذريم و رأي جمهور علماء نسب را در بلاعقب بودن 
الرفاعي از   كه ابنگيريم. ناديده انگاريم) ع(بن جعفر  موسي المهدي بن احمدبن حسين

النسب، با تصريح ابن خلكّان بر بلاعقب بودن ابن  حالمهدي باشد و صحي احفاد حسين
توان  و جانشيني برادرزادگان وي پس از او، چگونه مي) از جهت اولاد ذكور(الرفاعي 

 .بابا شد تسليم سيادت شاه
 طعن در نسب احدي نيست نمايد مقصود نگارنده به هيچ روي يدر پايان تأكيد م

ف تحقيق دربارة اين سند كرده بود و حين اي از اوقات خويش را صر بلكه چون پاره
گشت، نتوانست خود را قانع شناسي بر اين ايرادات واقف  مراجعه به منابع متعدد نسب

كند كه اين حقيقت تاريخي را كتمان سازد و اگر برخي از همشهريان خاطر عزيزشان 
 ت تحقيق محليّ برايخواهم چرا كه ساح محضرشان پوزش ميشود از  مكدر مي

 .مماشات و كتمان حقايق ندارد
 

 :الدين حسن بابا، سيد شرف خليفة شاه
هر چند لقب : وان گفتت رس، نشاني از وي نيافت، اما مينگارنده در منابع قابل دست

عنوان عامي است بر علويان آن روزگار، ولي به جهت آمدن اين لقب » مرتضي اعظم«
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لقب ور در منطقة بهبهان و كهگيلويه، كه لقب مذكنالدين حسن و اي براي سيدشرف
اي از سادات طباطبايي بهبهان است كه به اعتبار لقب جد اعلاي آنان مرتضي اعظم  تيره

سيد ابوتراب حسني، به سادات مرتضوي شهرت دارند و محل زندگي آنان را واقع در 
توان  يخوانند، به حدس غالب م محلّة قنوات بهبهان به نام كوي سادات مرتضوي مي

 .نسبش را تعيين كرد
الدين حسن از  پس با عنايت به مقدماتي كه گذشت به ظنّ قوي، سيد شرف

 يمن و از اي از بني طباطباي شعبه  بهبهان،طباطبائيون بهبهان است، و تيرة بني طباطباي
 380ند، كه به سال ا ي بزرگ زيدي يمنبازماندگان امام يحيي الهادي الي الحق، داع

. بر معتضد عباسي خروج كرد و سلسلة ائمة زيدية طباطبائية يمن را بنياد نهادهجري 
 ابومحمد سيد اسماعيل بن احمد الناصرلِدين االله ملقّب به  نوة امام يحيي مذكور،

ن  بغداد هجرت كرد و بنا به گفتة ابدر جواني به» لقاضي المحلّ«يا » القاضي المجلي«
فاد وي در بغداد و خوزستان منتشر شدند كه به گفتة الفخريه احعنبه در الفصول 

 .شهرت دارند» آل المجلي«يا » آل المحلّ«الازهار به  تحفة
 في ةالتذكراي از اين خاندان به ارجان كوچيدند كه معرّفي مفصلي از آنان در  تيره
 از سادات طباطبايي بهبهان بخشي. عبيدلي آمده است )67عبيدلي، ص( ةالمطهر بالانسا

  ارجان قرن است در صفحات10اند كه تا به امروز حدود  همان آل المجلي ارجان
 . سكونت دارند)بهبهان(

اند  و فهليان كازرون پراكنده) ممسني(شعباني از همين تيرة آل المجلي در شولستان 
: فو ()3/39افندي اصفهاني، (الدين علي بن حجت االله طباطبايي شولستاني كه سيد شرف

 . و استادِ مجلسي اول از همين شعبه است11فقيه نامدار قرن ) ق.هـ  1060
و اما سر سلسلة طباطبائيون بهبهان كه از حلقات عمدة سادات طباطبايي آل المجلي 
است، سيد عمادالدين مطهر حسني ملّقب به سيد فقيه است كه مزارش به نام بقعة سيد 

 .ردمان آن سامان استزيارتگاه م» جدا«فقيه معروف به 
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نامة  الازهار سيد ضامن بن شدقم، نسب تحفه و )همانجا(بنا به ضبط التذكره عبيدلي
 :سيد عمادالدين مطهر چنين است

الدين محمدبن السيد مجدالدين اسماعيل بن  ن سيد شمسبالسيد عمادالدين مطهر«
الدين  بن السيد شمس لسيد مسلمبن ا الدين علي الدين محمودبن السيد شمس السيد كمال

بن احمد الناصرلدين  بن ابي محمد المشتهر بالقاضي المجلي اوالمحلّ محمدبن القاسم
بن ابراهيم  بن القاسم الأمين الرسي بن الحسين الرسي بن الإمام يحيي الهادي إلي الحق االله

بن الإمام الحسن  مثنيّطباطبابن اسماعيل الديباج الأكبربن إبراهيم الغمربن الحسن ال
 .»)ع(طالب بن ابي بن الأمام اميرالمؤمينن علي المجتبي

 و به نقل از مطّلعين بهبهان از معاشرين و نزديكان 7وي از فقيهان شيعي قرن 
 در صفحات ارجان و و داعي مذهب اماميه) ق.هـ  672:فو(خواجه نصيرالدين طوسي 

ن شهرت كامل دارد، تشيع مردم بهبهان و كهگيلويه بوده است و چنان كه در بهبها
نواحي نتيجة مساعي بليغ وي و فرزندانش بوده و در همين راستا از عنايات و توجهات 

 .كنند ها نقل مي خاص خواجه نصيرالدين برخوردار بوده است كه دربارة آن داستان
 سيد نصيرالدين طوسي به خط او خطاب به اي از خواجه كه شهرت دارد نامه چنان

ندان رئيس التجار طباطبايي وجود دارد كه متأسفانه از اعمادالدين مطهر در دست خ
 .ورزند ارائة آن امتناع مي
دانيم سيد عمادالدين، اول كسي است كه در صفحات ارجان و  تاآنجا كه مي

اي جهت اين امر داير كرد، كه بقاياي آن در  كهگيلويه يك حوزة درسي شيعي و مدرسه
جراي خيابان كشي عهد پهلوي اول از ميان رفت و امروزه به انضمام بقعة سيد فقيه ـ ما

كه مشتمل بر مرقد وي و فرزندانش است و در زير زمين واقع است ـ به مسجد تبديل 
 .شده و به مسجد سيد فقيه شهرت دارد

مقبره كه اين مسجد اخيراً با صرف مبالغ هنگفتي بازسازي شد كه با هزار دريغ بناي 
متعلّق به عهد ايلخانيان بود تماماً در اثر جهل و عدم درك مواريث فرهنگي منهدم 

Archive of SID

www.SID.ir



 135/ بابا ولي بهبهان سندي كهن از خانقاه شاه

هاي ارزشمند تاريخي بود آسيب جدي ديده  گرديد و الواح قبور كه حاوي سنگنوشته
 .است
 

 :شرح حال برخي از گواهان سند
 :ايم از ميان گواهان به شناخت تقريبي اين افراد دست يافته

 ).3سجل شمارة (بابا  الدين شاه اه جلال فرزند مولانا جمالالف ـ ش
تنها چيزي كه در منابع قابل دسترس، شايد قابل تطبيق با او باشد مطلبي است كه 

 :كند  ذيل ترجمة خواجه حسن عطّار نقل مي)402جامي، ص(جامي در نفحات الانس
يماري ايشان را بر اند و ب آمده خدمت خواجه حسن گاهي زير بار بيماران در مي«
در وقتي كه به عزيمت سفر مبارك به شيراز رسيده بودند يكي از اكابر آن . اند داشته مي

جايي را كه نسبت به ايشان ارادت و اخلاص تمام واقع گشته بوده، خدمت خواجه به 
اند و در آن  اند، آن عزيز صحت يافته و خواجه مريض شده زير بار وي در آمده بوده

 .»ل فرمودهمرض نق
يكي از (در توضيح عبارت  )39همان، ص(عبدالغفور لاري در تكلمة نفحات الانس

مردي دانشمند بوده و  الدين بهبهاني است، وي مولانا جلال«: گويد) اكابر آن جايي
 .»محدث، مدفن وي در شيراز نزديك حافظيه

 معروف به الدين عمر بن عبدالرحمن بن عمر بهبهاني فارسي ب ـ مولانا سراج
 ).4سجلّ شمارة ) (ق.هـ  745:فو(صاحب كشف 

الدين عبداالله   وي از افاضل حوزة درس مولانا قوام)86شيرازي، ص(به گفتة شد الازار
 ماه نزد او در شيراز 4بوده و كشّاف زمخشري را در مدت ) ق.هـ  772:فو(شيرازي 

ف عن مشكلات الكشاف از قرائت كرده و حاشية مفصل خود بر كشاّف را به نام الكش
 .بركات و افاضات آن بزرگ تأليف كرد

الدين محمد حافظ و  بنا به گفتة مرحوم قزويني در ذيل شدالازار، خواجه شمس
اند، گرچه اين اشتراك  الدين شيرازي بوده الدين عمر بهبهاني هر دو از تلاميذ قوام سراج
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كشف مقدم بر عصر خواجة حافظ در تلمّذ ظاهراً در يك زمان نبوده و عصر صاحب 
 .است

بوده كه مابين اين همه كتب )  قافيهتبه علاوة مناسب(باري ظاهراً به همين مناسبت 
متداوله در عصرِ خواجه حافظ، فقط اين كتاب نظر او را به نحو خاصي جلب نموده و 

 :نام آن در بيت مشهور خود آورده
بيار دفتر اشعار و راه صحرا گير

 

 مدرسه و بحث كشف كشاّف استچه وقت 
 

 38 هجري در حدود 745 تاريخ وفات وي را به سال )6/144حنبلي، (شذرات الذهب
 .ستايد سالگي دانسته و او را مي

شيرازي، (هاي مرحوم علاّمه قزويني در ذيل شدالازار مخفي نماند كه در يادداشت
اي به  ده است و اشارهآم» فارسي قزويني«الدين عمر با عبارت  ، شهرت سراج)71ص

ال آنكه در هيچ يك از منابع كهن و دست اول چون شدالازار، حندارد؛ » بهبهاني«
الدين با عنوان قزويني نيامده  الذهب، و طبقات المفسرين شهرت مولانا سراج شذرات

مضافاً اينكه در . است» كناني«و » فارسي«، »بهبهاني«است؛ و آنچه هست به اختلاف، 
اي كهن الكشف عن مشكلات الكشاف كه نزديك به عهد مؤلفّ است، نام ه نسخه

نيست؛ مانند » قزويني«آمده است و اثري از شهرت » بهبهاني فارسي«مؤلفّ با شهرت 
 و كتابخانة توپ قاپي سراي تركيه؛ حال آنكه )3/376الخيمي، (نسخة كتابخانة ظاهريه

علامه قزويني كه ذكر شد و نيز الأعلام بينيم در منابع جديد و معاصر مثل يادداشت  مي
به عنوان شهرت وي آمده است كه به ظن » قزويني فارسي« پسوند )49ص/ 5ج(زركلي

با ) 745م (مولانا سراج عمربن عبدالرحمن بن عمر بهبهانيغالب ناشي از خلط نام 
است؛ كه اين ) ق. هـ 683ـ750(الدين عمر بن علي بن عمر قزويني سراجنام 
آمده و  دين قزويني از حفّاظ نامدار و محدثين معروف عراق عجم به شمار ميال سراج

 . ذهبي آمده است)358ص( الحفاّظةتذكرترجمة او در ذيل 
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ج ـ سيد اختيارالدين حسن بن سيد عزالدين اسحاق بن عماد الدين مطهر حسني 
 .طباطبايي

الاسلام  جود نزد جناب حجتالازهار و نيز شجرة مو تحفةبنابر ثبت التذكرة عبيدلي و 
حسن بن « كه با عبارت 7سيد محمدرحيم مرتضوي بهبهاني، صاحب سجلّ شمارة 

اختيارالدين حسن بن «سند را گواهي كرده، قابل تطبيق است با » اسحق الحسني
كه از حلقات سلسلة » عزّالدين اسحاق بن سيد عمادالدين بن مطهر حسني طباطبايي

در كوي سادات طباطبايي . باطبايي است كه ذكرشان گذشتنسبت خاندان مرتضوي ط
بهبهان مسجدي كهن به نام ميراختيارالدين موجود است كه به ظن نگارنده منسوب به 

سيداختيارالدين «ابوبكر طهراني در تاريخ ديار بكريه از . همين گواهي كنندة سند است
ده و به سفارت از جانب برد كه از اشراف و ساكن شيراز بو نام مي» حسن بهبهاني

رود  پادشاه شيراز به لشكرگاه سلطان ابوسعيد تيموري در اردبيل گسيل شد؛ احتمال مي
 .وي همين صاحب سجلّ باشد

 
 :ي حسين بهبهانلبقعة شاه ميرعا

الدين حسن،  بابا به شاگردش سيد شرف كه گذشت يكي از موارد مفوضه از شاه چنان
گويند يك  زاده مي آنچه دربارة نسب اين امام. ين استتوليت بقعة شاه ميرعالي حس

، و برخي وي را از )ع(دست نيست؛ برخي ايشان را فرزند بلافصل موسي بن جعفر
آمد و البته آنچه  دانند كه از فقهاي روزگار خويش به شمار مي نبيرگان آن حضرت مي

زاده به عنوان  امدر سند مؤيد سخن اخير است اينكه در هامش سند، لقب يا شهرت ام
آمده است كه البتّه اطلاق نام فارسي ياد شده بر فرزند بلافصل امام موسي » بهزاد«

 غايت بعيد است؛ ولي تعلّق آن به يكي از هكه از قلب حجاز عرب آمده ب) ع(كاظم
 .سادات و احفاد امام كه چند نسل از حضور اجدادش در فارس گذشته استبعادي ندارد

شود اينكه بقعة شاه ميرعالي حسين  صريح موجود در سند فهميده ميباري آنچه از ت
شده، و توليت آن به دست مرشد خانقاه بوده است و بنا به  تحت نظارت خانقاه اداره مي
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اج شيخ حسين متوليّ بهبهاني قبل از اينكه توليت امامزاده در عهد صفوي حنقل مرحوم 
 .ن شاهان بوده استبه خاندان آنها واگذار شود، در دست خاندا

 هجري ياد شده كه 709، در برخي اسناد محليّ، تاريخ كشف مزار و ساخت بقعة
چندين بار تجديد  بقعه پس از آن تاريخ،. ه مضامين سند منافي تاريخ مذكور نيستتالب 

بنا شده است؛ از جمله بنابر مضمون كتيبة در چوبي، بقعه در اوايل سطلنت شاه عباس 
 . قمري، تجديد بنا شده است1053دوم به سال 

شود اينكه بقعة شاه ميرعالي حسين از بقاع معروف  آنچه از اسناد موجود روشن مي
شاه سلطان . كرده است عهد صفوي بوده و شاه صفوي شخصاً توليت آن را تفويض مي

ت بقعه را به ملاّ  هجري شخصاً تولي1108 سند مورخ طي) 1137:فو(حسين صفوي 
توليت كنوني (نامي تفويض كرده كه ظاهراً جد خاندان متوليّ بهبهاني دوست علي 

 .و اهل آذربايجان بوده است) بقعه
 سال پيش بناي صفويِ بقعه تخريب شد و بازسازي بناي جديد 20متأسفانه حدود 

 .نيز هنوز نيمه تمام است
ا در اي ر  ارجمند آقاي عمادالدين شيخ الحكمايي، نكات ارزندهققدوست و مح

 .تدوين مقاله و حلّ مشكلات آن يادآور شده كه بدين وسيله از ايشان سپاسگزارم
 

 :منابع
 .الدين محدث ارموي ـ ابن عنبه، الفصول الفخريه، تصحيح جلال1
، 3ـ الخيمي، صلاح محمد، فهرس مخطوطات دارالكتب الظاهريه، علوم القرآن، ج2
 .م1984 ./ق.هـ 1404 العربيه بدمشق، اللغة مجمع
 .م1980، دارالعلم للملايين، بيروت، 5ـ الزركلي، خيرالدين، الاعلام، ج3
ـ السيوطي، عبدالرحمن، ذيل طبقات الحفّاظ، محمدامين دمج، بيروت، داراحياء التراث 4

 .ق.هـ 1374العربي، 
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 139/ بابا ولي بهبهان سندي كهن از خانقاه شاه

العلماء و حياض الفضلاء، تحقيق السيداحمدالحسيني،  ـ افندي اصفهاني، عبداالله، رياض5
 .ق.هـ 1401، قم،   الخيامطبعةم

 .ـ اقتداري، احمد، خوزستان و كهگيلويه و ممسني، انجمن آثار ملي6
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 ).افست از چاپ استانبول(العربي، بيروت 
عابدي، اطلاعات، تهران، ـ جامي، عبدالرحمن، نفحات الانس، تصحيح محمود 8
 .ش.هـ1370
 .المعارف عثمانيه ةـ حنبلي، ابن عماد، شذرات الذهب، چاپ داير9

 الرسوليه، تصحيح محمد الدولةبن الحسين، العقود اللؤلؤيه في تاريخ  ـ خزرجي، علي10
 .م1911./ق.هـ 1321ر،  بمصبالفجالة الهلال مطبعةبسيوني عسل، 

 .، مقدمة اسرارالتوحيد، آگاه، تهرانـ شفيعي كدكني، محمدرضا11
شدالازار، تصحيح و تحشية محمد قزويني و عباس اقبال، چاپخانة ازي، جنيد، ـ شير12

 .ش. هـ 1327مجلس، طهران، 
، باهتمام سيدمهدي رجائي، ة في انساب المطهرةـ عبيدلي، احمدبن محمد، التذكر13

 .ش.هـ 1379/ ق.هـ 1421كتابخانة مرعشي، 
مود بن عثمان، فردوس المرشديه، تصحيح ايرج افشار، انجمن آثار ملي، ـ مح14
 .ش.هـ1359

الانهار، تصحيح كامل سلمان الجبوري، نشر  الازهار و زلال تحفةـ مدني، ضامن بن شدقم، 15
 .ميراث مكتوب
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